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Abstract 

During the Qajar dynasty, many caravanserais were built following the architectural 
model of the Safavid caravanserais. One such caravanserai was constructed in Borazjan 
by Mushir al-Mulk, a wealthy dignitary of Fars, and designed by Haj Mohammad 
Rahim. This stone caravanserai functioned as a rest stop for caravans and travelers until 
the final years of the Qajar period. However, in the late Qajar Period and throughout the 
Pahlavi period, its function gradually changed: first it became a military fortress and 
ammunition depot, and after the 1953 coup d’état, it was converted into a prison. The 
main research question of this study is to investigate the causes, nature, and process of 
this transformation. Specifically, which elements of the caravanserai were altered, and 
which architectural features remained unchanged? Originally, the caravanserai served 
two main needs: providing shelter for travelers and their pack animals. Accordingly, its 
structure included guest rooms and stables for camels. But in the process of adaptation 
into a prison, the requirements of permanent inmates were prioritized. Thus, facilities 
such as bathrooms, a clinic, a barbershop, several courtyards, and a mosque were added. 
Meanwhile, camel stables were redesigned into corridors, solitary confinement cells, 
and offices for prison staff and administrators. 
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Introduction 

The stone caravanserai of Borazjan was built during the reign of Naser al-Din Shah 
to accommodate caravans and travelers along the Bushehr–Shiraz route, providing them 
with a short rest stop. In line with its original purpose, the building was divided into two 
main parts: rooms for travelers and stables (known as shotor-khans) for camels and 
other pack animals. However, in the late Qajar period and under the Pahlavi dynasty, 
the caravanserai underwent new adaptations. Initially, it was used as a military site, and 
after the 1953 coup, with modifications to its inner space, it was transformed into a 
prison. The central issue of this research is to examine both the reasons behind this 
conversion and the architectural process by which caravanserais were repurposed into 
prisons. The political motives of the state in making such a decision are of particular 
importance. Indeed, the establishment of Borazjan Prison in one of the hottest regions of 
Iran may have been intended as a means of intensifying punishment for high-risk 
political prisoners. 
 
Materials & Methods 

The research method in the current article is descriptive and comparative method. First, 
we need to describe two structures and buildings in two different periods; One is the 
Borazjan Caravanserai and what components and sections this structure had. Another 
thing is that this same building was converted into a prison during the Pahlavi period, 
and the authors' intention is to provide a description of Borazjan Prison and its internal 
structure. Continuing with the above descriptions, we can examine a comparison of 
these two structures, which are essentially the same building with some modifications. 
 
Discussion and Results 

The caravanserai was a place to keep both travelers and pack animals, and its structure 
had two main sections: rooms for travelers to rest and camel stables for keeping camels. 
But during the late Qajar and Pahlavi periods, this caravanserai was used for other 
purposes. Initially, this structure was converted into a military facility, and after the 
coup, it was converted into a prison with changes to its interior space. The main issue of 
the research is as follows: investigating the causes of this change in use and how this 
change occurred in the structure of caravansers. The government's political goals and 
intentions behind this decision are important. In fact, the establishment of Borazjan 
Prison in one of the hottest regions of Iran was intended to intensify the punishment of 
high-risk political prisoners, such as members of the Tudeh Party's officer organization. 
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In addition to the above factor, it seems that reducing the cost of building new prisons 
was effective in converting the Moshir-ol-Molk Caravanserai into a prison. When the 
plan to convert this building into a prison was approved, changes were made to the 
internal situation.  
 
Conclusion 

It appears that, in addition to the factor of intensifying the punishment of dangerous 
political prisoners, economic considerations—namely reducing the costs of building 
new prisons—also played a role in the conversion of Mushir al-Mulk’s caravanserai 
into a prison. Once the plan for its transformation was approved, changes were made to 
the stables and the main courtyard. The large central courtyard was divided into several 
smaller courtyards. Since the building was no longer to host travelers and wayfarers but 
permanent inmates (both political and ordinary), new facilities such as an infirmary, 
bathhouse, barbershop, meeting room, and various cell blocks were added. Moreover, 
for security reasons, the underground tunnels that connected the caravanserai’s 
courtyard wells to the outside were blocked and destroyed during reconstruction. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  1403اييز و زمستان پ، 2، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  برازجان تغيير كاربري كاروانسرايچرايي و چگونگي 
  به زندان عصر پهلوي عهد ناصرالدين شاه

  *يعقوب خزائي
  **مرجان نگهي مخلص آبادي

  چكيده
در دوران سلطنت قاجاريه در ايران كاروانسراهاي متعددي به تاسـي از الگـوي كاروانسـراهاي    
صفوي ساخته شد. يكي از اين كاروانسراها در برازجان توسـط مشـيرالملك از رجـال متمـول     

كاروانسـراي   ساخته شد. ايـن  در عصر ناصرالدين شاهفارس و با معماري حاجي محمد رحيم 
و محـل اتـراق و اسـتراحت كاروانيـان و      اي كاروانسر اني قاجاريه به منزلهتا سالهاي پاي سنگي

پهلـوي بـه تـدريج تغييـر      قاجار و دوران دوراناواخر مسافران به كار خود ادامه مي داد اما در 
محل نگهداري مهمات نظامي و بعد از كودتا دژ نظامي، كاربري داده شد و در مقطعي به عنوان 

و كيفيـت ايـن    علل، ماهيـت . پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه به زندان مبدل گرديد
كدامين عناصر كاروانسـراي   زندانتغيير ساختار را بررسي كند؛ اينكه در ساختار نوين به عنوان 

دو  كاروانسـرا در سابق تغيير داده شدند و كدامين عناصر در معماري اين بنا ثابت باقي ماندند؟ 
عناصر خاص و محدودي  باركش شان مورد نظر بود و بر اين اساس نياز كاروانيان و حيوانات

ولـي در   همچون اتاق هايي به منظور استراحت مسافران و نيز اصطبل شترها ساخته شـده بـود  
بازسازي و تغيير كاربري اين بنا نيازهاي پايدار و ثابت محكومان مطمح نظر بود و لـذا حمـام،   

ها  و مسجد در ساختار آن افزوده شد. ضمن اينكه شترخانهاي متعدد  ، آرايشگاه، حياطبهداري
تغييـر شـكل    و دفـاتر رئـيس و كاركنـان زنـدان     سـلول انفـرادي   ،شترها به كريدور اصطبلو 
 شدند.  داده
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 ن، قاجار، پهلوي.كاروانسرا، برازجان، زندا ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

در بررسي تاريخ قاجار و پهلـوي  پرداختن به موضوع حاضر از آنجا نشات گرفت كه ي  انديشه
ـ از كاخ آباد   . في المثل قصر عشرتاستفاده هاي متعدد و متنوع بعمل مي آمد از يك ساختمان

 ؛در دوران پهلوي به پادگان مبدل شـد )  197 :1362 سرنا،(هاي سلطنتي دوران ناصرالدين شاه 
مبدل گرديـد. همـين طـور     2ندانـ در دوران پهلوي به ز  1فتحليشاه  هاي يا قصر قاجار ـ از كاخ 

عنوان محل نگهداري مهمـات اشـتهار داشـت و بعـدا محـل       است قزل قلعه كه مدت زماني به
 يوهش حاضر كاروانسـرا ژ. اما موضوع مورد نظر پمواردي نظائر آننگهداري محكومان شد و 

برازجان است كه در عهد ناصرالدين شاه ساخته شد و بعدها در عصر پهلوي بـه زنـدان مبـدل    
گرديد. درواقع مساله پژوهش حاضر از اين قرار است كه براي تبديل يك كاروانسرا بـه زنـدان   

ها و تغييرات در كالبد دروني اين بنا نياز بوده است؟ به نظر مي رسد  به چه نوع اقدامات، هزينه
اقامت داشتند و لذا با توجه  آندليل اينكه ساكنان كاروانسرا به شكل موقت و كوتاه مدت در  به

، عناصر معين و محدودي همچون اصطبل شترها و طراحي شده بود كاروانيان به نيازهاي موقت
ولـي در   ديگر حيوانات باركش و نيز اتاق هايي به منظور استراحت كاروانيان ساخته شده بـود 

عناصـر  مطمح نظـر بـود و لـذا     زندانياني و تغيير كاربري اين بنا نيازهاي پايدار و ثابت بازساز
بنـابراين بـا بررسـي    . حمام، مسجد در ساختار آن افزوده شد ،بهداريمتعددي همچون حياط، 

و تغييرات در درون اين كاروانسـرا بـراي تبـديل بـه      ها و افزوده احاضر كالبد دروني كاروانسر
خواهـد شـد. لازم اسـت يـادآوري شـود تـاكنون هـيچ پژوهشـي درخصـوص           زندان روشن

. فقط ويلم فلور در نوشـته خـود   كاروانسراي برازجان و تغيير كاربري آن صورت نگرفته است
زير عنوان برازجان اشاراتي مختصر به كاروانسراي برازجان كرده است و مبحث تغيير كـاربري  

با پـژوهش   د توجه ايشان قرار نگرفته است. اميد استكه مساله كانوني مقاله حاضر است، مور
  شود. تمايزات ساختاري و كالبدي كاروانسرا با زندان برازجان روشنحاضر 

  
  نكاروانسراي برازجا .2

 29ثانيـه و عـرض جغرافيـايي     30دقيقـه و   12و  3درجه 51شهر برازجان در طول جغرافيايي 
 پيرامـون در نيـز قـبلا   كاروانسراي برازجان . استدقيقه در استان بوشهر واقع شده  16درجه و 

. تا پيش از پيدايش خودرو و بـه  4بودشهر برازجان و در كنار جاده كازرون ـ بوشهر واقع شده  



  335  )مرجان نگهي مخلص آباديو يعقوب خزائي ( ... تغيير كاربريچرايي و چگونگي 

 

هـاي   دنبال آن احداث راههاي شوسه و آسفالته مسافرت مردم و جابجايي كالاها از طريق جاده
غ و قاطر انجام مـي گرفـت. در عصـر قاجـار     به اصطلاح مالرو و با كمك اسب، استر، شتر، الا

معروفترين راه بين شيراز به بوشهر راه شاهي بـود. در راه شـاهي و در مسـير شـيراز و بوشـهر      
هـا، كاروانسـراي مشـير يـا      . يكي از اين كاروانسرها يا رباط5كاروانسرا وجود داشت 12تقريبا 

). حـاج  414: 1337اده آدميـت،  فرسنگي بوشهر واقـع بـود(ركن ز   12مشيرالملك برازجان در 
 1226ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملك فرزند ميرزا محمـد علـي مشـيرالملك حفركـي متولـد      

ه.ق در كربلا است. اجداد مشيرالملك اهل سبزوار  1301هجري قمري در شيراز و متوفي سال 
عهـد  بودند كه بعدا در فارس سكونت گزيدند. پـدرش، ميـرزا محمـد علـي مشـيرالملك، در      

حسينعلي ميرزا فرمانفرما وزير ماليه فارس بوده است و دختر فرمانفرما را بـراي پسـرش يعنـي    
). ميرزا ابوالحسن خـان  322: 1/1368همين ميرزا ابوالحسن خان به زني گرفت( ظل السلطان، 

تحصيل مقدمات را نزد پدرش گذراند و سپس در محاسبات ديواني و سـياق تبحـر يافـت. از    
پـدرش   1262به مدت سه سال ضابط بلوك حفر، صيمكان و رامجرد بود. در سال  1252سال 

درگذشت و به پيشنهاد نظام الدوله والي فارس لقب مشيرالملكي پدر را به وي دادنـد (بامـداد،   
، از »پيشـكار والـي فـارس   » «حـاجي مشـير  «يا » مشيرالملك« ). بدين ترتيب313و  314: 1387

ي بناي اين كاروانسرا افتاد. مشيرالملك به خاطر بناهـايي   در انديشه نيكوكاران و خيراني بود كه
، در ميان مردم آن مناطق مشهور بود و از او به نيكي ياد مي 6كه بين فارس و بوشهر ساخته بود

به عنوان نمونه يكـي از بناهـاي معروفـي كـه مشـيرالملك سـاخت،        ).246 :1373(كرزن،  شد
 1875كاروانسرا در سال ). 14 :2536 محلاتي،(ه كنار تخته بود منطقي  احداث پلي بر رودخانه

 كـرزن،  ( احـداث شـد   هجري قمري يعني در دوران سلطنت ناصـرالدين شـاه   1288/  ميلاي
معمار كاروانسرا حاجي محمـد  ). 125: 1388؛ خاطرات ماشاء االله كازروني، 277و  278 :1373
، عمـويي (سـاخته شـد    7عباسي بود و ساختمان آن به تقليد از كاروانسراهاي شاه شيرازي رحيم
با مصـالح و سـنگ هـاي بسـيار      شيرازي حاجي محمد رحيم).  35 :1388، فلور؛ 177  :1377

بزرگي كه از دامنه كوه گيسكان به برازجان حمل مي شد و يك نوع گچ مرغوب محلي به نـام  
جالب آنكه بخش اعظمي از و آهن اين بناي عظيم را بنا نهاد.  و بدون استفاده از چوب» چاري«

زمين هاي شهر كارزون گچي بوده و مردم منطقه به جاي خشت و آجـر از گـچ منطقـه بـراي     
. بناي كاروانسرا در زميني بـه  )101و  102: 1366ساخت بناهاي خود استفاده مي كنند (اخگر، 

: 1366؛ اخگـر،  125: 1388شاء االله كازروني، متر مربع احداث شد (خاطرات ما 7000مساحت 
و براي ورود به درون آن مـي   بود داراي دري بزرگبرازجان در دو طبقه و كاروانسراي  ).109
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بايست از يك دالان بلند و تاريك عبور كرد كه فقط به اندازة يك شتر جاي رفت و آمد داشت. 
بود، منتهـي مـي    8در قديم طويلة شترها اين دالان بلند و تاريك به يك محوطة بسيار بزرگ كه

اطلاق مي كردند. گرداگرد اين بنـا ديـواري بزرگـي كشـيده بودنـد كـه       » شترخان«شد و به آن 
). 131و  132 :1378 خاطرات صفرخان،(متر مي رسيد 4تا  2ضخامت آن در برخي مواضع به 

. سقف ساختمان با سـنگ  برج بلند همراه با چشمك هاي متعدد ديده باني بود 4اين بنا داراي 
هاي پهن و بزرگ و استفاده از ملاط آهك ساخته شده بود تا از نقوذ آب بـه داخـل سـاختمان    

). وسط كاروانسرا حـوض بزرگـي در   125: 1388جلوگيري كند(خاطرات ماشاء االله كازروني، 
مخفي كنار چاه حفر شده بود. كف حياط با سنگ هاي بزرگ فرش شده بود. كاروانسرا دو راه 

داشت؛ يكي در داخل چاه آب كه در بدنه چاه دو نقب كنده شده بود. يكي نقبي صد متـري و  
در شرق بود كه از داخل كاروانسرا به بيرون منتهي مي شد. راه مخفي دوم به طرف جنوب بود. 
اين دو راه مخفي مورد استفاده كاروانسرا در هنگام محاصره و جنـگ بود(خـاطرات ماشـاء االله    

  )126: 1388وني، كازر
احداث شـده اسـت    ها شبيه قلعه كاروانسراي مشيرالملك كرزن اذعان مي كند كه ساختمان

 و مسـافران  محل استراحت كاروانيـان كاروانسرايي براي ولي قلعه اي در كار نبود و درحقيقت 
محكم از سنگ بسيار  «بود. كرزن كه خود از نزديك كاروانسرا را بازديد كرده است مي نويسد: 

علاوه بر ايوان و سكوها كاروانسـرا  ». طرح ساختمان هم قابل تحسين بود« و » ساخته شده بود
داراي اتاق هاي متعدد، اصطبل معمولي و چند دستگاه بالاخانه براي اقامـت تـوانگراني كـه بـا     

كـه از   هـايي  قوافل و كـاروان  ).278 :1373 كرزن،(، بود9خانواده خود از آن حدود مي گذشتند
شيراز به بوشهر و بالعكس در رفت و آمد بودند، مي توانسـتند بـار و بنـه خـود را بـه منظـور       

جـاي داده و   ها استراحت موقتي در اين مكان قرار دهند. كاروانيان شترهاي خود را در شترخان
خود در اتاق هاي محقر ديگر اقامت مي گزيدند. نور شترخان همچـون حمـام هـاي قـديم از     

بـه نوشـته كـرزن در ميـان تمـام      . )121و  122 :2019 كـي مـنش،  (مين مي شد بالاي سقف تا
كاروانسرهايي كه وي مشاهده نمـود بـود، كاروانسـراي برازجـان بهتـر از همـه سـاخته شـده         

  ).277 :1373 كرزن،(بود
ه.ق به عنوان كارونسرا و به منزلة محلي  1332ه.ق تا  1288ابن بنا از زمان تاسيس در سال 

استراحت و اتراق مسافران مورد استفاده قرار مي گرفت. با شـروع جنـگ جهـاني اول و    براي 
چهـارم   10يورش انگليسي ها به بوشهر محل كاروانسرا به دژ نظامي مبدل شـد و مركـز گـردان   

  ).109:  1366ژاندارمري فارس در همين كاروانسرا جاي گرفت (اخگر، 



  337  )مرجان نگهي مخلص آباديو يعقوب خزائي ( ... تغيير كاربريچرايي و چگونگي 

 

ده بود اما يك مجموعه استحكامات نظامي نيـز  هرچند اين بنا به عنوان كاروانسرا ساخته ش
» دژ«به دليل امكان به كارگيري آن بـه عنـوان يـك دژ، مـردم محلـي آن را      «آمد و  به شمار مي

ش بـه   1300همين ويژگي باعث شد تا اين كاروانسرا در  ).36و  35 1388 فلور،(» ناميدند مي
مبـدل   11محـل شـهرباني برازجـان    بـه نيـز  صورت يك مركز نظامي يا پادگان درآيد و بعـدها  

در عصـر رضاشـاه از دژ    ).149 :2/1380 ؛ حبسـيه در ادب فارسـي،   46 :1382 زاده، اتابك(شد
برازجان به عنوان پادگان نظامي در لشگركشي ها بـه منظـور سـركوب شـورش هـاي محلـي       

 ه.ش استفاده مي شد. بعد از شهريور بيسـت دژ  1308همچون شورش غضنفرالسلطنه در سال 
برازجان تا پايان جنگ جهاني دوم در اختيار متفقين بود. بعد از آن قسمت شمالي دژ كه بعـدها  
زندان عادي ها شد، محل استقرار نيروي ژاندارمري شد. ژاندارمري هم ديـوار بـزرگ قلعـه را    
تخريب كرد و يك در كوچك در قسمت شمالي قلعه باز كرد(خـاطرات ماشـاء االله كـازروني،    

  ).126و  127: 1388
. ولي براي سلطنت پهلوي بيش از پيش نياز به ساخت زندان احساس شدواپسين در دوران 

نياز بود كه دولت و مجلس همواره در ساخت آن بـا   12ساخت زندان هزينه هاي سرسام آوري
در واقع ساخت زندان بدون تأمين اعتبار و تخصيص بودجـه كـافي قابـل    توفيق همراه نبودند. 

هـاي خريـد زمـين، مصـالح      بايسـت هزينـه   گر قرار است زنداني ساخته شود، ميتصور نبود. ا
از آنجايي كه خريـد زمـين و سـاخت زنـدان      ساختماني، دستمزد معماران و ... پرداخت شود.

. يكي از اين در نظر گرفته شد بديل، لذا راهكارهاي كرد متحمل مي ها هزينه گزافي را بر دولت
خي ساختمان هـاي دولتـي بـه زنـدان بـود. بـدين ترتيـب بـود كـه          راهكارها تغيير كاربري بر

  برازجان به زندان مبدل شدند.  كاروانسراي
  
  تغيير كاربري كاروانسرا به زندان . 3

اي افزايش يافت. شايد از  مرداد شمار زندانيان سياسي به طور قابل ملاحظه 28با وقوع كودتاي 
زندانهايي براي حبس آنـان تخصـيص دهـد.     نددرصدد برآمد مقامات مسئولهمين رو بود كه 

قرار شد بـا  بودند كه  هايي مكانو كاروانسراي برازجان از جمله  13الافلاك  قلعه، قلعه فلك قزل
نعمـت االله  بختيـار و  . تيمـور  14تغييراتي براي محل نگهداري محكومان تخصـيص داده شـوند  

محل كارونسـرا بازديـد كـرده و    بعد از دستگيري افسران سازمان نظامي حزب توده از  نصيري
طبق اعـلام يـك مقـام    تصميم گرفتند تا آن جا را به محل حبس افسران توده اي مبدل سازند. 

مطلع قرار بود نخستين دسته از زندانيان توده اي كه بـيش از يكصـد نفـر بودنـد، را از زنـدان      
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 نصـيري  ،ق دستور بختيارپس از آنكه طب). 7: 1333خارك به برازجان انتقال بدهند (خواندنيها، 
 مهياي كـارويژه  ،كاروانسراي برازجان داده شدتغييراتي در كالبد دروني  و ديگر مقامات مسئول

كشور اجراي از داخل و خارج در نوين خود شد ولي به جهت يك رشته اقدامات اعتراضي  ي
چند سـال بعـد    . اين ساختمان به همين شكل باقي ماند تا اينكهدر اين مرحله عملي نشدنقشه 
(كي مـنش،  مكـان انتقـال دادنـد    ايـن از زنـدانيان را بـه    گـروه اولـين   اواخر دهة سيدر  يعني

2019:  122.(   
رسد در ابتدا اين محل صرفاً به منظور حبس زندانيان سياسي درنظر گرفتـه شـده    به نظر مي

خطرناك را  انسابقا در جزيره خارك زنداني از اتاق هاي چوبي درست شده بود كه مجرم. بود
كنسرسيوم نفت جزيره خارك را آبـاد كـرده و در اختيـار     30در آنجا حبس مي كردند. در دهه

هنگامي كه طرح تبديل جزيره خارك به پايانـه نفتـي    درواقع ).242 :1339 هومن،(خود گرفت
 كنندمنتقل  ـ  برازجانمكان ديگري ـ  به را زندانيان اين جزيره قرار شد مورد توجه قرار گرفت، 

  ). 177: 1377 (عمويي،
حال شايد اين سوال به ذهن متبادر شود كه چرا برازجان بدين منظور انتخـاب گرديـد. بـه    
نظر مي رسد يكي از مسائل مهم در تشديد مجازات زندانيان متغير آب و هوايي است. در واقع 

انيان بهره گرفت. از گرماي سوزان مناطقي همچون برازجان مي شد به منظور تشديد آزار بر زند
شد و در خرداد دمـاي هـوا بـه بـيش از      با آغاز بهار هوا در برازجان به تدريج گرم و گرمتر مي

رسيد. در برخي روزها هواي شرجي، بـه همـراه گـرد و     گراد بالاي صفر مي چهل درجه سانتي
 هرچند وقت يـك بـار بـادي مـي     .15افزود از صحراي عربستان نيز بر مشكلات مي ناشيخاك 

از اين رو مقرر شـد زنـدانيان خطرنـاك    مي گفتند. » تش باد«وزيد كه در اصطلاح محلي به آن 
سياسي و غيرسياسي را به مكاني در اين شهر اعزام كنند و كاروانسراي مشير براي ايـن منظـور   

  انتخاب گرديد.
بري بدين ترتيب و با اين اهداف پشت پرده كاروانسراي مشيرالملك تغييـر سـاختار و كـار   

متر تقسيم كردنـد. در   10در  30حياط  6يا  5محوطه كاروانسرا را به داده شد. در اين تغييرات 
 30بازسازي بنا يكي از شترخان ها به سلول انفرادي مبدل شد. به گفته صفرخان زندان برازجان 

(خـاطرات   سلول انفرادي داشت ضمن اينكه در درون سلول ها دستشويي وجود نداشت 40تا 
نانوايي و تنورهاي بسيار بزرگ به اتاق هاي ملاقـات سـيم خـاردار و     ).155 :1378 رخان،صف

برجك هاي بلند ديده باني تبديل شد. چون دژ فاقد سيستم سيم كشي بـرق بـود، موتورخانـه    
بزرگــي احــداث و يــك دســتگاه ژنراتــور قــوي را در آنجــا بــه كــار انداختــه و دور قلعــه را 
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دند. در ضـمن تمـام چشـمك هـا و نقـاط خروجـي بسـته شـد         پروژكتورهاي قوي نصب كر
  ).129: 1388(خاطرات ماشاء االله كازروني، 

ايجـاد شـد، و همـين طـور      ي كاروانسرادر بازسازي جديد بهداري و حمام در درون فضا
در آن دوره شـهر   ).122 :2019 كـي مـنش،  ( ساختمان آن با آب لوله كشي و برق تجهيز شـد 

كشي داشـت. آبـي كـه در شـيرهاي زنـدان       كشي بود، اما زندان آب لوله هبرازجان فاقد آب لول
كني وجود داشته باشد، آب  آنكه آب گرم آمد؛ و بي جريان داشت، از موتورخانة زندان بيرون مي

  به شرح زير سروده است: اشعاريزندان هميشه گرم بود. منوچهر صفا در اين باره 
  تازه اين قلعه نزد مردم شهر«

  اي است اندر دهر افسانهكاخ 
  آب دارد، چراغ هم دارد

  »پنكه و دوش داغ هم دارد
دكتر سـيد محمـد    همگام با آزادي، خاطرات شفاهي(

  ).217 :1389/ 1مهدي جعفري، 

ند. اين حياطي نيك در آهني بزرگ هم گذاشتند وسط كه زندانيان عادي را از سياسي جدا ك
به حياط زندان يا حياط شهرباني معروف بـود. دفتـر و    كه دالان بلند و تاريك به آن مي رسيد،

اتاقهاي شهرباني در يك طرف دالان و دفتر زندان و اتاقهاي ديگر در طـرف ديگـر دالان قـرار    
هاي آهني و محكم براي زندانيان عادي و يك اتاق كوچكتر نيز  داشت. يك اتاق ملاقات با ميله

. يك در كوچـك بـا قفـل بـزرگ،     16ساخته شد به همان صورت براي ملاقات زندانيان سياسي
كرد. حمـام،   جدا مياشتهار داشت،  17حياط چهار كليدبه كه  يحياط شهرباني را از حياط ديگر

آرايشگاه، انبار آب، پمپ مربوط به آن و همچنين زيرزميني كوچك كـه در آن غـل و زنجيـر،    
ط چهار كليد قـرار داشـت. كـف    شد، در حيا داري مي دستبند و پابند براي شكنجه زندانيان نگه

حياط چهار كليد، خاكي و حياط شهرباني آجرفرش بود. در كنار اتاق آرايشگاه و مقابل حمـام،  
اي از  شد. ايـن حيـاط خـود مجموعـه     در ديگري بود كه به حياط كوچك ـ بند چهار ـ باز مي  

و سوي حياط، سلولهاي كوچك، به همراه يك اتاق بزرگ و حياط كوچكي بود. در هر يك از د
  كرد. دري قرار داشت كه زنداني را به بندهاي سه يا پنج هدايت مي

محقر بـود و  حياط كوچكي با چهار اتاق  دارايبرازجان ويژة زندانيان سياسي بود كه  5بند 
هـاي ديگـر    بود كه با ديواري از قسمت كاروانسراي سابقبخشي از شترخان  اين مكان درواقع
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حياط بنـد،   ).132و 133 :1378 ؛ خاطرات صفرخان،204 :1377، وييعم( شد شترخان جدا مي
نظـر از   چون برازجان بسيار نامناسب بود. صرفهمكوچك و براي زندگي در منطقه گرمسيري 

حياط چهار كليد، سه حياط بزرگ مجاور يكديگر قرار داشتند. حياط مياني در اختيار بهداري و 
داشتند كه زندانيهاي بندهاي يـك، دو و سـه در آنهـا سـاكن     دو حياط ديگر در طرفين آن قرار 

خـاطرات  (ساخته شـد در فضاي دروني مسجدي نيز مدتي بعد  ) و204 :1377، عمويي( بودند
  ). 143: 1378 صفرخان،

در بررسي ساختار كاروانسراي مشيرالملك پيشتر گفتيم كه دو راه مخفي و زيـر زمينـي در   
تعبيه شده بود. اينك كه قرار بود از اين بناي تغيير ساختار يافته دورن چاه براي مواقع اضطراري 

به مثابه زندان استفاده شود، ضروري بود تا تمام مسائل امنيتـي مراعـات گـردد. بـدين منظـور      
حوض بزرگ حياط و چاه تخريب شد و نقب و راه هاي زير زميني آن را مسـدود كردنـد. بـا    

م تغييراتي صورت گرفت و اطراف دژ تا شعاع پنجاه متري تبديل قلعه به زندان در بيرون دژ ه
  ).129و  130: 1388حريم امنيتي شد(خاطرات ماشاء االله كازروني، 

نكته مهم تر اينكه با قرار گرفتن محكومان در اين ساختار نوين آنها نيز با توجه به وضـع و  
دادند. به عنـوان نمونـه    شرايط گاه مساعد سياسي در درون اين ساختار تغييراتي را صورت مي

زنـدان برازجـان قـدري     سياسي جامعه و به تبع آن علي اميني وضعي نخست وزيري  در دوره
به آشپزخانه و يكي ديگر به  ها يكي از شترخانشايد در همين شرايط مساعد است كه  بهتر شد.

ل و گچ براي ميزهايي از گ ه ورا گچ كرد ي بندديوارها . افسران توده ايمحل خواب مبدل شد
و هوشـنگ قربـان نـژاد     18اسماعيل ذوالقدر، دكتر هاشم بني طرفـي  .غذا خوري درست كردند

خـاطرات  ( خيلي به امور بهداشتي همچون درست كردن دستشويي و لوله كشي توجه داشـتند 
  ).134: 1378 صفرخان،

نهاي كشور بدترين زندا ي در زمره آن اين زندان به دليل آب و هواي گرم و غيرقابل تحمل
. علاوه بر اين، گرماي درون )143 :1388 ؛ خاطرات زندان،242 :1339 هومن،(شد محسوب مي

سلولها به مراتب بيش از بيرون بود. به همين دليل چند دستگاه پنكه سقفي نصب شده بـود تـا   
همگام با آزادي، خاطرات شفاهي دكتر سيد محمد مهدي جعفـري،  ( اندكي از گرما كاسته شود

. با گرم شدن هوا و داغ شدن درهاي آهني سلولها، ديگر خوابيدن درون سلولها )215: 1/1389
  شد.داغ مي  ندر فصل گرما درهاي آهني داخل بندهاي زندا. 19شد غيرقابل تحمل مي

ه مي كردند. از داغي! يك پنكه سـقفي هـم درسـت كـرده     بستگاه با دستمال درها را باز و 
بودند و كليد آن هم روي پشت بام و در دست خود ماموران بود. هر وقت مـي خواسـتند   
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كليد را مي زدند و زندانيان دوش مي گرفتند و سپس زير پنكه مي ايستادند تا خنك شوند. 
كردند. زندانيان تا نزديكي هاي  يعني فقط با يك زير شلوار زندگي مي برهنهاغلب زندانيان 

و زنـدانيان از   20درجه بالاي صفر مي رفت 50گرما تا بالاي ، صبح در حياط قدم مي زدند
خـاطرات  ( آب شور و و گل آلود و داغ به بدن خود مي زدند و زير پنكه دراز مي كشيديم

  .)141 -  143 :1378 صفرخان،

درجه نبـود. درمواقـع قطـع     39ي هوا كمتر از با اينكه دو پنكه سقفي دائم كار مي كرد، دما
قطع برق بـه معنـي قطـع آب، از كـار      ابرق وضعيت بسيار تحمل ناپذير تر از قبل مي شد. زير

ي درون شترخان بود. اين به معناي نشستن در تـاريكي   ها افتادن پنكه ها و خاموش شدن لامپ
 كي مـنش، (اتفاق مي افتاد ر روزي كي منش قطعي برق ه شترخان و عرق ريختن بود. به نوشته

1378: 123(.  
مع الوصف با وجود اعتراض هاي نهادهاي بين المللي و نيز بروز مخالفت هاي داخلي عمر 

زنـدان   1351در بهمـن سـال   زندان برازجان چندان طولاني نبود. طبق تصميم مسئولان وقـت  
 انتقال داده شدند شيراز عادل آبادبرازجان منحل گرديد و تمام زندانيان آن به زندان تازه تاسيس 

  ).429 :1394 حسيني،؛  137و 69 :2019 كي منش،(
  
  . زندانيان سياسي برازجان4

در زندان برازجان دو گروه زندانيان عادي و سياسي محبوس بودند. ويژگي مشترك در ميان دو 
زندانيان عادي زندان دسته سياسي و عادي از نظر حاكميت وقت، شدت خطر اين افراد بود. لذا 

هاي ديگر را كه مرتكب بي نظمي و ناآرمي در زندان مي شدند، به برازجان تبعيد مـي كردنـد.    
في المثل زنداني عادي به نام عزيز فتحي زاده بنا بر ادعاي مسئولان زندان از زنـدنيان شـرور و   

 »زجان منتقل گرديـده ...  بعلت شرارتهاي مكرر از زندان تبريز بزندان دژ برا«ماجراجو بوده كه 
). همين طور است در مورد زنداني به نـام علـي   125690/293ساكما، شماره جاي نماي سند (

سـاكما،   اكبر پيرشالكوهي كه به دليل شرارت در زندان از زندان رشت به برازجان منتقـل شـد(  
  ).125690/293شماره جاي نماي سند 

يكي از مهمترين گـروه هـاي   اما برازجان به دليل حضور زندانيان سياسي حائز اهميت بود. 
محبوس در برازجان اعضاي سازمان افسري حزب تـوده بودنـد. درواقـع در بـدو امـر زنـدان       
برازجان عمدتا محل سكني اعضاي سازمان افسري حزب تـوده بـود و بـه تـدريج افـرادي از      

، اعضـاي فرقـه دمـوكرات    تـوده  از اعضاي غيرنظامي حـزب  گروههاي ديگر همچون شماري
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نيز به آنجـا   اسلامي موتلفه، برخي از اعضاي 21سازمان فدائيان خلق، كردستان و نهضت آزادي
   ).203: 1391عسكراولادي، ؛ 22 :1391 الگوني،؛ ش 285 :1/1388 سحابي،گسيل شدند(

ودند شامل اسماعيل ذوالقدر، ابـوتراب  افسران توده اي كه از تهران به برازجان تبعيد كرده ب
باقرزاده، هوشنگ قربان نـژاد، احمـد تمـدن، رضـا شـلتوكي، عبـاس حجـري، اردشـير واثـق،          
غلامحسين بقيعي، غلامعباس فروتن، تقي كي منش، محمد علي عمويي، رحمان زرندي، علـي  

  ).134 :1378محمد قانون و محمد علي شكوري بودند(خاطرات صفرخان،
بودنـد.  فرقه دمـوكرات كردسـتان   ديگر محبوس در برازجان برخي از سران  گروه شاخص

در مهاباد تشكيل شـد. عبـدالرحمان قاسـملو و غنـي      20فرقه دموكرات كردستان در نيمه دهه 
بلوريان از رهبران شاخص آن بودند كه بعدا به حزب توده پيوستند. تقريبا كمي پـس از تبعيـد   

ريان از رهبران حزب دموكرات كردستان وابسـته بـه حـزب    عزيز يوسفي و غني بلو ،صفرخان
شدند. حسن سبزواري راننده كميته مركزي حزب دموكرات كردستان زندان برازجان توده وارد 

حسين فروهـر  اينها به همراه بود و جليل گاداني هم از كادرهاي حزب دموكرات كردستان بود. 
ديگر گروه دربند در دژ برازجان اعضاي  ردند.به سر مي بوزير دارايي قاضي محمد در برازجان 
گروهي از افراد نهضت آزادي بـه برازجـان اعـزام     1344نهضت آزادي بودند. در آبان ماه سال 

شــدند: مهــدي بازرگــان، يــداالله ســحابي، عــزت االله ســحابي، احمــد علــي بابــايي، شــيباني،  
مجتبـي مفيـدي، شـاملو،    عالي،ابوالفضل حكيمي، محمد جعفري، بسته نگار، مصطفي مفيـدي،  

  قاليچه چيان و ... .
بـه   23خرداد 15و دو تن از هواداران قيام  22در همين زمان دو تن از جامعه سوسياليست ها

برازجان انتقال داده شدند. در همين زمان شاه مي خواست از اروپاي شـرقي ديـدن كنـد. او در    
يان تبعيدي را به تهران بازگرداند؛ چـرا  فرودگاه مهرآباد به نصيري دستور داد تا عده اي از زندان

كه مجامع بين المللي اين گونه مسائل را طرح كرده بودند و دولـت در مظـان ايـن اتهـام قـرار      
داشت كه زندانيان سياسي را به نقاط بد آب و هوا تبعيد مي كنـد. ايـن بـود كـه افـراد حـزب       

و بـاقي زنـدانيان را در اواسـط     دموكرات كردستان و فرقه دموكرات آذربايجان را نگـه داشـتند  
به تهران انتقال دادند. عصر آن روز سرهنگ رياضي با خواندن اسامي افسران توده اي  45خرداد 

 147 :1378(خـاطرات صـفرخان،   و افراد وابسته به نهضت آزادي همه را به تهران منتقـل كـرد  
  ).146  و
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  گيري نتيجه. 5
كاروانسراي سنگي برازجان در عهد ناصرالدين شاه با اين هدف ساخته شد تا كاروانيان و قوافل 
مسير بوشهر و شيراز با اتراق در آن زمان كوتاهي را استراحت كنند. كاروانسرا با چنين كارويژه 
اي پذيراي مسافران و حيوانات باركش بود و در ساختار آن دو بخش اصلي يعني اتـاق هـايي   

راي استراحت مسافران و شترخان هايي براي نگهداري شترها و ديگر حيوانات باركش ايجـاد  ب
شده بود. اما در اواخر دوران قاجار و عهد پهلوي از اين كاروانسرا استفاده هـاي ديگـري شـد.    

مرداد با تغييراتي در فضاي دروني آن به زندان تبـديل   28بعد از كودتاي ابتدا به محل نظامي و 
متضمن بررسي علل اين تغييـر كـاربري و چگـونگي ايـن تغييـر در      اصلي پژوهش  مساله شد.

و نيات سياسي پشت پرده دولت از ايـن اتخـاذ تصـميم حـائز      اهداف ساختار كاروانسرها بود.
اهميت است. درواقع شايد با تاسيس زندان برازجان در يكي از گرمترين نواحي ايـران تشـديد   

پرمخاطره همچون اعضاي سازمان افسري حزب توده مطمح نظر بوده  مجازات زندانيان سياسي
عامـل   علاوه بـر به نظر مي رسد  است و بعدها گروههاي ديگري به اين فهرست افزوده شدند.

در تبـديل   هـاي جديـد   كاسـتن از هزينـه سـاخت زنـدان     پرمخاطره، تشديد مجازات زندانيان
هنگامي كه با طرح تبديل اين بنـا بـه زنـدان     ت.كاروانسراي مشيرالملك به زندان موثر بوده اس

موافقت شد، تغييراتي در وضع داخلي شـترخانها و حيـاط ايجـاد گرديـد. حيـاط بـزرگ ايـن        
و از آنجايي كه به جاي مسافران و رهگذران قـرار   كاروانسرا به چند حياط كوچكتر تقسيم شد

م، آرايشـگاه، اتـاق ملاقـات و    بود محكومان سياسي و عادي در آن جاي بگيرند، بهداري، حما
بندها و سلول هاي متعدد در آن ايجاد شد. ضمن اينكه از نظر امنيتي نقب هايي كه درون چـاه  
حياط كاروانسرا تعبيه شده و از آن طريق به بيرون از كاروانسرا منتهي مي شـد، در بازسـازي و   

منيتـي، شـهرباني برازجـان    تغيير كاربري تخريب و مسدود شد. به دليل حبس زندانيان سياسي ا
هم به يك شهرباني مستقل و مهم تبديل شد و كادرهاي متخصص شهرباني را روانه اين زندان 

ي آن كردند و در  زندانيان سياسي خاصي را روانه 30ي  مي كردند. با اين تغييرات از اواخر دهه
هسـتيم. بـه دليـل شـرايط     ها با زنـدانيان   اين ساختار شاهد روابط متصديان شهرباني و زندانبان

اقليمي بسيار گرم و ناسالم زندانيان دچار عارضه هاي مختلف و در مواردي حتي خودكشي از 
ني بـه مـدت طـولاني    نوع خودسوزي مي شدند و به دلايـل مختلـف امكـان نگهـداري زنـدا     

  نداشت.  وجود
  
  



  1403و زمستان  زيي، پا2، شمارة 15سال  ،جستارهاي تاريخي  344

 

  پيوست
  اسناد

 
  موضوع: شرارت مكرر زنداني و انتقال آن به زندان برازجان

  )125690/293(ساكما، شماره جاي نماي سند 
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  : زندان برازجان به مثابه تبعيدگاه زندانيان خطرناكسند موضوع

  125690/293سازمان اسناد ملي ايران، شماره جاي نماي سند 
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  ها نوشت پي
 

ه.ق زميني را در نيم فرسنگي تهران به منظور ساخت قصـري در نظـر گرفـت     1213فتحعليشاه در سال . 1
  ) كه به قصر قاجار اشتهار يافت.213: 1372؛ فيودوركورف،  103و  101: 1383(مفتون دنبلي، 

بلوشر، بي تـا:   ؛  815در اوايل دوران رضاشاه در محل قصر قاجار زندان قصر ايجاد گرديد(پليس، بي تا:  .2
  ). 262: 1384اسنادي از زندان و زندانيان در عصر پهلوي، ؛  251

  متر است. 30متر و هر ثانيه حدود  1800كيلومتر و هر دقيقه حدود  111هر درجه حدود  . 3
 قـرار  شـهر  مركز در برازجان، زندان همان يا مشيرالملك، كاروانسراي اكنون هم ازجانبر شهر گسترش با. 4

  ).74 :1388فلور، ( است گرفته
  امروزه تنها كاروانسراي سالم و پابرجاي از ميان تمام آن كاروانسرها همان سراي مشيرالملك است.. 5
مشير، سراي مشير، باغ جنت، كاروانسراي  برخي از بناهايي مشيرالملك عبارتند از : مسجد مشير، حسينه. 6

  ).314: 1387خان زينان، و احداث چند پل(امداد، 
را مربـوط بـه دوران شـاه عبـاس دانسـته انـد        اي برازجـان كاروانسر منابعاين موضوع كه برخي بنابراين . 7

  خطاست.) 311 :1384 بلوريان،(
 و لذا بالاترين دماها در نواحي جنـوبي ايـران   . درجه ي حرارت ايران از شمال به جنوب افزايش مي يابد8

و  83: 1388گزارش مي شود. در بوشهر و برازجان تابستان ها هميشه گرم و يكنواخت اسـت(عليجاني،  
  ي گذشته متداول بوده است. ) و به دليل همين اقليم و جغرافيا استفاده از شتر از ازمنه81

 ن ميـرزا در كاروانسـراي برازجـان اشـاره داشـته اسـت      سرپرسي سايكس هم به ملاقات خود بـا سـليما  . 9
  ).333: 1336(سايكس، 

  استفاده مي شد.» گردان«به جاي » باطاليان«در آن مقطع تاريخي از اصطلاح . 10
همگام بـا آزادي، خـاطرات   (يافت اختصاص دخانيات انبار به نيز كاروانسرا از بخشي طبق روايتي ديگر. 11

  ).219 :1/1389جعفري، شفاهي دكتر سيد محمد مهدي 
اي تصويب كرد كه طبق آن  مجلس شوراي ملي ماده واحده 1310شهريور  30به عنوان شاهد در جلسه . 12

سي و پنج هزار تومان اضافه اعتبار براي سـاخت ده زنـدان در ولايـات در نظـر گرفتـه شـد(اطلاعات،       
1310:  2.(  

  مان مبدل شده بود.قلعه فلك الافلاك كمي قبل از كودتا به محبس محكو. 13
  ).188 :1382زربخت، آگاهي از اين موضوع نك: ( . براي14
زندانيان به منظور جلوگيري از نفوذ خاك به داخل سلولها، تمامي منفذهاي ممكـن را بـا پنبـه مسـدود     . 15

 حابي،(س ـنشست كردند. اما با وجـود ايـن بـاز مقـادير زيـادي گـرد و خـاك در داخـل سـلولها مـي           مي
1/1388:  287.(  
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بازرگـان را بـه   مهنـدس  جبهه ملي بودند. زماني كـه گـروه    انهوادارو از برازجان اغلب كشاورز مردم  .16
يا صد نفره به ملاقات بازرگان و رفقايش مـي   پنجاه هاي مردم شهر گروه گروه در دسته ،برازجان آوردند

مـردم  ). 164و  165: 1378 صـفرخان، (خـاطرات   پليس چنين ملاقات هايي را ممنوع كرد هاآمدند. بعد
توسط مامور خريد زنـدان ارسـال    هاي خود را برازجان خيلي از زندانيان حمايت كرده و غذا و خوراكي

   ).201 :1391 مي داشتند(خاطرات حبيب اله عسكر اولادي،
در كـه   يحمام، آرايشگاه، آب انبار و نيز زيرزمين كوچك تاريك حياط چهار كليد به جهت قرار گرفتن. 17

به حياط چهار كليد معروف بود و پاسبان مسئول اين ، نگهداري مي شدآن غل و زنجير و دستبند و پابند 
  كليد بود. 4بخش صاحب 

سال را در حـبس بـه سـر     3دانشجوي پزشكي بود كه با كودتا دستگير شد و  1332بني طرفي در سال . 18
سـال   15دوباره دستگير شد و اين بـار بـه    1338برد. پس از آزادي ادامه تحصيل داد و تا اينكه در سال 

آزاد شد. دكتر بني طرفي در هنگام حـبس   53سال حبس در سال  15حبس محكوم شد و پس از تحمل 
  ).186و  187 بند بود(خاطرات صفرخان، پزشكدر برازجان 

  .خوابيدند گاه با موافقت رئيس شهرباني برازجان، زندانيان شب را در حياط مي .19
  ).122و  123: 2019منظور آگاهي دقيق تر از شدت گرماي شهر برازجان نك: (كي منش،  به. 20
از ندامتگاه شهرباني بوشهر به زندان برازجان منتقل گرديد  1348عباس سوركي در سال به عنوان نمونه . 21

ات، ؛ اطلاع ـ 372  :1380 (چپ در ايران به روايت اسناد ساواك(كتاب هشتم) چريك هاي فدايي خلق،
1357  :6.(  

  دو تن عباس عاقلي زاده و منوچهر صفا بودند. . اين22
  مقصود محسن طاهري و وكيلي است.. 23
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  كتب
 1296ـ   1356اجتماعي برازجان با نگرشي به اوضـاع سياسـي ايـران (   تحولات  )1382( زاده، سروش اتابك

  نويد شيراز :، شيرازخورشيدي)
  ، جلد اول، تهران: چاپ خوشهزندگي من در هفتاد سال تاريخ معاصر ايران) 1366اخگر، احمد (
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  انتشارات راه تربيت :زريني، تهران
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  ، شيراز، موسسه فرهنگي و پژوهشي دانشنامه فارس: نويد شيراز.رفارس در عصر قاجا) 1387امداد، حسن (
  ، تهران: زوارهجري 14و  13و  12شرح حال رجال ايران: در قرن ) 1387بامداد، مهدي(
موسسـه   :، ترجمـه رضـا خيـري، تهـران    غني بلوريان ئاله كوك(برگ سبز) خاطرات) 1384( ،بلوريان، غني

  .خدمات فرهنگي رسا، چاپ دوم
  ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران: خوارزمي. سفرنامه بلوشر، بلوشر، ويبرت(بي تا)

تهـران: سـازمان جغرافيـايي و كـارتوگرافي      شناسـنامه جغرافيـايي طبيعـي ايـران،    ) 1393جعفري، عباس، (
  گيتاشناسي، چاپ چهارم.

مركـز بررسـي    :تهران )1380(،چپ در ايران به روايت اسناد ساواك(كتاب هشتم) چريك هاي فدايي خلق
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  .22ـ  23، صص 108شماره 

اول، به تصحيح حسين  جلد خاطرات ظل السلطان سرگذشت مسعودي،) 1368ظل السلطان، مسعود ميرزا (
  خديو جم، تهران: انتشارات اساطير.
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ترجمه اسكندر ذبيحيان، تهران: انتشـارات فكـر    سفرنامه بارون فيودوركورف،) 1372فيودوركورف، بارون،(

  روز.
علمـي و   :، ترجمـه غلامعلـي وحيـد مازنـدراني، تهـران     2ج  ايران و قضيه ايران،) 1373( ،كرزن، جرج . ن

  .چهارمفرهنگي، چاپ 
  تهران: انتشارات شباويز. رفقاي بالا، )1374كي مرام، منوچهر، (

، به اهتمام بهروز مطلب زاده، آلمان ـ بوخوم:  1301ـ   1357خاطرات تقي كي منش  )2019كي منش، تقي (
  آيدا

به كوشش حميد سياح، بـه تصـحيح سـيف االله گلكـار،      خاطرات حاج سياح، )2536( محلاتي، حاج سياح
  .اميركبير، چاپ دوم :تهران

مـĤثر السـلطانيه بـه ضـميمه جنـگ هـاي دورة دوم از تـاريخ        ) 1383مفتون دنبلي، عبدالرزاق بن نجفقلـي،( 
  به تصحيح غلامحسين زرگري نژاد، تهران: انتشارات روزنامه ايران. ذوالقرنين،

، مصـاحبه و تـدوين: سـيد    1ج  )1389(،همگام با آزادي: خاطرات شفاهي دكتر سيد محمد مهدي جعفري
  .صحيفه خرد: قاسم ياحسيني، قم
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